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خسرو سینایی پس از دیدن نمایش «اصفهان، 
شهر بچه های لهستان»

مراقب باشید فاجعه ها تکرار نشوند

گروه هنر: خســرو سینایی، نویســنده و کارگردان  �
سینما، چهارشنبه  شب به تماشای نمایش «اصفهان، 
شهر بچه های لهستان»، نوشــته محمد چرمشیر، با 
طراحی رکسانا مهرافزون نشســت و از آن به عنوان 
یک یادآوری بــرای عدم تکرار فاجعه های انســانی 
نام برد.ســینایی که مستند «مرثیه گمشده» را درباره 
لهســتانی ها مهاجر در ایران ســاخته و از تصاویری 
از این مســتند در ایــن نمایش هم استفاده شــده، از 
حضور لهستانی ها و مهاجرت آنها به ایران به عنوان 
تجربه عجیبــی یاد کرد که ۴۸ ســال از خاطرات او 
از ایــن ماجرا می گذرد. او با بیــان اینکه این موضوع 
او را هیچ وقــت رها نکرده اســت،  گفت:  «همیشــه 
از من می پرســیدند، چــرا این موضــوع را فراموش 
نمی کنــی و من در جــواب می گفتم مــن آن را رها 
کردم، اما این موضوع همیشــه با من است. با اینکه 
کوشــش های بســیاری صورت گرفت تا این مستند 
نادیده گرفته شــود، اما خوشــحالم که نســل جوان 
آن را یادآوری می کند».ســینایی با اشــاره به جمله 
یک فیلســوف لهســتانی درباره فاجعه های انسانی 
ادامه داد: «فیلسوف لهستانی می گوید، فجایع تاریخ 
تکرار می شــوند، چون نســل جدید فراموش مي کند 
که چه بر ســر نسل های گذشــته آمده است. در این 
دنیای آشــفته و در نبرد ابدی اهریمــن و اهورامزدا 
همیشــه باید به جبهه اهورامزدا کمک کنیم. در این 
شرایط که بســیاری از آدم های این دنیا آواره هستند، 
با نشــان دادن فجایعی که ۷۰ ســال پیش رخ داده 
باید، به نسل جدید یادآوری شــود که فاجعه ایجاد 
نکنیــم. فاجعه ها تکرارپذیرند و اگر مراقب نباشــید، 
دوبــاره اتفــاق خواهند افتــاد و تکرار می شــوند».
کارگردان «عروس آتش» با ذکر خاطره ای از ساخت 
مســتند «مرثیه گمشــده» گفت: «در نزدیکی ورشو 
شــهر کوچکی است که یک باشــگاه سینمایی دارد. 
مــن را به آنجا دعوت کردنــد و بعد از نمایش فیلم 
به من گفتند می خواهیم از شــما تشــکر کنیم، چون 
بخشــی از تاریخ ما را به ما نشــان دادید که ما از آن 
اطلاع نداشتیم. حالا شما با اجرای این نمایش کاری 
کردید که دوباره به لهســتان و دنیا یادآوری می کنید 
که فاجعه تکرارپذیر اســت».این کارگردان سینما از 
محمد چرمشیر و رکسانا مهرافزون برای این یادآوری 
تشــکر کرد و گفت: «این دو از معدود افرادی بودند 
که برای اســتفاده از تصاویر فیلم مستند از من اجازه 
گرفتند، چون این روزها خیلی ها از این فیلم استفاده 

می کنند، بدون اینکه به من خبر دهند».

اصغر نوری با «اتللو به روایت یاگو» 
به آلمان می رود

گروه هنــر: تئاتــر ۸۸ در ادامــه تجربه های  �
اجرائــی خود روی متون شکســپیر، بــا نمایش 
«اتللو به روایت یاگو» در بیســت وهفتمین دوره  
جشــنواره بین المللی بونته بونه شرکت می کند. 
اصغــر نوری، نویســنده، کارگردان و سرپرســت 
تئاتر ۸۸، ضمن اعلام این خبر، افزود: جشــنواره 
بونته بونــه از ۱۴ تا ۲۱ آذر در شــهر فلباخ آلمان 
برگــزار می شــود و تئاتر ۸۸ پیــش از این، دو بار 
بــا نمایش های «هملت به روایت هوراشــیو» و 
«بازی» در این جشنواره بین المللی شرکت کرده 
است. تئاتر ۸۸ در ادامه تجربه های اجرائی خود 
روی متون شکســپیر که هم زمان با تأســیس این 
گروه در ســال ۸۸ شروع شده اســت، این بار نیز 
تلاش کرده یکی از متن های شکســپیر را به شیوه 
روایــی و با اســتفاده از تکنیک هــای تئاتر ایرانی 
اجرا کند. ایــن پنجمین تجربه شکســپیری تئاتر 
۸۸ اســت و پیش از ایــن، نمایش های «هملت 
به روایت هوراشــیو»، «ریچارد ســوم از تهران تا 
تورنون»، «طوفان» و «شــاه لیر به روایت ادموند» 
را با همین شــیوه در جشــنواره هایی در فرانسه 
و آلمان اجرا کرده اســت. اقتبــاس و کارگردانی 
«اتللو بــه روایت یاگــو» را اصغر نــوری انجام 
داده و خــودش به همراه غزاله رشــیدی در آن 
بازی می کنند و حســین آگنج، آهنگ ســازی کار 
را بر عهده داشــته اســت. به گفته  اصغر نوری، 
رپرتواری از تجربه های شکسپیری تئاتر ۸۸ شامل 
سه نمایش «شاه لیر به روایت ادموند»، «اتللو به 
روایت یاگو» و «هملت به روایت هوراشــیو» در 
قالب یــک نمایش اپیزودیک و بــه تهیه کنندگی 
حســن جودکــی، اردیبهشــت و خــرداد ۹۷ در 

تماشاخانه سنگلج روی صحنه می رود. 

زیر آسمان فیروزه اى

نگاهي به نمایش «کلنل» خیراالله تقیاني پور
عاشقانه ای در بستر تاریخ  معاصر

سیدجواد روشن: گروه تئاتر نقاب یکی از گروه های  �
جوان و خوش فکر تئاتری است که فعالیت مستمري 
در تولیــد و اجــراي تئاتر دارنــد و البته در ســینما و 
تلویزیون نیز فعال هســتند. ویژگي خوب این گروه که 
البته ازجمله نیازهاي هر گروهي نیز هســت، استفاده 
از بازیگران و عوامل ثابتي است که در بیشتر پروژه هاي 
نمایشي شان حاضر هستند. خیراالله تقیانی پور  نویسنده 
بیشــتر آثار این گروه است و خود او در کنار جواد نوری 
کارگردانی اغلب این آثار را بر عهده دارد. نمایش هاي 
«دو روی روایت نــادری»، «طروپ طــرب»، «پري» و 
«تعبیر یك رؤیا» ازجمله آثار نمایشــي این گروه است. 
نمایش قبلی این گروه با عنوان «بوقلمون» نوشــته و 
کار خیراالله تقیانی پور بعد از موفقیت در سی وسومین 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، در سال ۹۴ در اجرای 
عمومــی نیز مورد اســتقبال خــوب مخاطبــان قرار 
گرفت و نگارنده معتقد اســت آن نمایش یکی از آثار 
شــاخص خیراالله تقیانی پور و گروه تئاتر نقاب است و 
حالا تقیانی پور در آخرین اثر خود به سراغ تاریخ – که 
یکي از دل مشــغولي هاي اوســت- رفته و الگوهای 
موردعلاقــه خــود در نمایش های ایرانی-ســنتی را 
مجددا در اجرا مورد استفاده قرار داده است.تقیاني پور 
در این اثر به ســراغ دوره قاجار و عصر مشروطه رفته 
اســت. عین الدوله طبق تاریخ، بعد از به قدرت رسیدن 
مظفرالدین شــاه، حاکــم تهران و ســپس صدراعظم 
مي شود. او از مخالفان و دشــمنان مشروطه خواهان 
بود که بقاي خود را در نابودي مشــروطه مي دانست. 
در نمایش «کلنل» عین الدوله (با بازي حسین پاکدل) 
براي سرکوب مشــروطه خواهان و حفظ قدرت خود، 
از عشــق عزیــز به پري اســتفاده مي کند تــا با حذف 
سیدعلي اوسط (با بازي آرش آصفي) که از سرکردگان 
مشروطه چیان است، کماکان قدرت را در دست داشته 
باشد. عزیز (با بازي شهرام حقیقت دوست) از کودکي 
دل سپرده پري (با بازي مونا فرجاد) دخترعموي خود 
بوده ولي پري با ســیدعلي اوسط ازدواج مي کند ولي 
این عشــق براي عزیز فراموش نمي شــود. حالا عزیز 
مي خواهد از غیبت سید که مدتي پنهان است استفاده 
کند تا دوباره به پري نزدیك شود و... .نمایش «کلنل» 
یك روایت عاشقانه را در بستري تاریخي روایت مي کند 
و نشان مي دهد که عشق چگونه به دست قدرتمندان 
به مسلخ مي رود و قرباني مي شود. در اینجا عشق عزیز 
به پري و پري به ســیدعلي اوســط تبدیل به عشق به 
وطن، خاك و ناموس مي شــود و سرانجام سیداوسط 
به عنوان یك آزادي خواه و وطن پرست، اعدام مي شود. 
هرچند در این راه خون هاي دیگري نیز ریخته مي شود 
و پري و عزیز نیز کشــته مي شــوند.تقیاني پور تاریخ را 
فقــط بهانه اي قــرار داده تا نــگاه و روایت خودش را 
داشــته باشد و شــاید بتوان گفت آنچه بیشتر در نگاه 
او مــورد توجه بوده، تأکید بر ناداني توده مردم اســت 
که چگونــه از طرف صاحبــان قدرت و ثــروت مورد 
سوءاستفاده قرار مي گیرند؛ مردمي که چشم در ظاهر 
دارند و گاهــی براي لقمه اي نان، چشــم بر حقیقت 
مي بندند. دراین میان دین داران حکومتي نیز هستند که 
براي بقا و کسب ثروت، حاضرند هر حرامي را حلال و 
هر حقي را ناحق کنند و شیخ مقصود (با بازي سیروس 
همتي) نمــادي از این گونه افراد اســت. نمایش نامه 
همان قدر که به خوبي داستان گویي مي کند،  به همان 
اندازه نیز به لایه هاي محتوایي و مفهومي توجه دارد 
و به لحاظ پرداخت، ســاختار و شخصیت پردازي نمره 
قابل قبولــي دارد. تقیاني پور در نــگارش و در اجرا از 
گونه هاي نمایــش ایراني ازجمله تعزیه بهره گرفته و 
به خوبي پیوندي محتوایي با اثر ایجاد کرده اســت. او 
بــا برپایي مجلس تعزیه ارینب و حضــور پري در این 
مجلس به جاي ارینب، داســتان زندگــي ارینب را نیز 
بازگــو مي کند که یزید چگونه مي خواهد با توســل به 
زور و نیرنگ او را از همســر خود دور و از آنِ خود کند 
که مشابهت دارد با دسیسه هاي عزیز در تصاحب پري. 
همان طور که اشاره شد تقیاني پور در شیوه کارگرداني 
و اجرا به خوبــي از قالب هاي نمایش هاي ایراني مثل 
تعزیه، روضه خواني، ســایه بازي، زن پوشــي و... بهره 
گرفته و پیوندي درســت با محتوا ایجاد کرده است. از 
طرف دیگر با آنکه با اثري تراژیك روبه رو هستیم، ولي 
لحظات کمدي به خوبي در اثر مورد استفاده قرار گرفته 
و میزان حساب شده اي دارد.نمایش «کلنل» به لحاظ 
بازیگري داراي معدل خوبي است و از بازي هاي روان و 
قابل قبول  برخوردار است. هرچند شاید هیچ نقشي به 
لحاظ بازیگري مخاطب را شگفت زده نکند، ولي نکته 
مهم درست بازي کردن و در خدمت اثربودن است که 
نمایش «کلنل» به خوبي از این امتیاز برخوردار است. 
کار در سالن هاي بزرگ ازجمله سالن اصلي تئاترشهر 
به لحاظ طراحي صحنه، طراحي میزانسن، فضاسازي 
و... سخت اســت که باید گفت تقیاني پور درمجموع 
توانســته است این کار را به خوبي انجام دهد. طراحي 
صحنه (بــا طراحــي رضــا شــاپورزاده) در خدمت 
فضاسازي و طراحي میزانسن است و به خوبي فضایي 
را ایجاد کرده تا صحنه هاي مختلف در آن اجرا شــود 
و از طرف دیگر شــاپورزاده زیبایي شناسي صحنه را در 
تقارن ســازي دیده و سعي کرده است تا عمق و عرض 

سالن اصلي را با دکور خود مهار کند.

جارچى

سال پانزدهم    شماره 3024 هنر شنبه   11 آذر 1396

 مشــخص بــود انتشــار سیاســت های جدید 
بنیاد ســینمایی فارابی در رسانه ها با واکنش های 
متفاوتی روبه رو خواهد شد. شاید یکی از دلایلش 
خرق عادت بــودن آن اســت. وقتی رویــه ای که 
ســال ها،  اصل بــوده، یکباره بخواهــد تغییر کند، 
 قطعا مخالفانی خواهد داشــت. اما در این مدت 
نظر برخی از سینماگران به این سیاست ها متفاوت 
است. به طور مشخص انتقادات مهدی فخیم زاده 
و کیومرث پوراحمد آن قدر سروصدا به پا کرد که 
بنیاد ســینمایی فارابی ناچار به انتشار بیانیه شد. 
اما اصل حرف ســر چیست و ســینماگران به چه 
چیزی اعتــراض دارند. ظاهــرا مهم ترین ایرادات 
به فارابی به «شــیوه های حمایتی فارابی از تولید 
فیلم» مربوط می شــود. یعنــی چگونگی اعطای 
وام ها و در زبــان عامیانه گردش مالــی یا انتقال 
پول. در سیاســت های اخیر فارابی قرار شــده که 
دیگر فارابی خود رأسا وارد پروسه وام دهی نشود 

و آن را به صندوق اعتباری هنر تفویض کند. 
با این رویکرد تابش در برابر این سؤال «شرق» 
که «نحوه اهدای تســهیلات اعتبــاری به فیلم ها 
و پیوندتــان با «صنــدوق اعتباری هنــر» در عین 
نکات مثبت، این سؤال را به وجود می آورد که آیا 
تهیه کنندگانی که ســال ها به گرفتن وام بلاعوض 
عادت کرده اند، به این روش جدید تمکین خواهند 
کرد؟ یا اساسا نحوه مواجهه شما با آنها چیست»، 
 این گونه پاسخ داد: «دراین باره قبل از هرچیز، باید 
بر این نکته تأکید کنم که بنیاد سینمایی فارابی در 
هیچ دوره ای، حمایتی کــه در قالب وام پرداخت 

کرده باشد، عنوان بلاعوض نداشته است.
 این اصطلاح، بیشتر برگرفته از کم لطفی برخی 
از دوســتانی اســت که فارابی را در چارچوب یک 
بنگاه «صرفــا اقتصادی» یــا «عابربانک» تعریف 
کرده اند. فراموش نکنیم، فلسفه وجودی و اصلی 
بنیــاد، حمایــت از ســینماگران ایرانی اســت که 
دوره های مختلف شــکل اجرائی آن تفاوت هایی 
داشته ولی چنین حمایتی هیچ گاه بلاعوض نبوده 
اســت. همواره بنیاد با عنایت بــه بضاعت مالی 
خود، درصدد حمایــت از آثاری که از ویژگی هایی 
فرهنگی و هنری خاصی برخوردار بوده اند برآمده 
و با پرداخت وام هایی، کمک کرده فیلم ساز بتواند 
اثــر مورد نظر خودش را خلــق کند. بنیاد در چند 
سال گذشــته برای اثبات صداقت خود و به تعبیر 
امــروزی، راســتی آزمایی در امر حمایــت، هنگام 
دریافــت وام های اعطایی، شــکل و قالب دیگری 
از حمایــت را هم مدنظر داشــته و آن اینکه بعد 
از آن، بــرای کمک به ســینماگر ایرانــی، با خرید 
حقوق متصوره اثر، شــیوه تهاتــری پیش گرفته تا 
فیلم ساز، با اطمینان خاطر بیشتری بتواند فعالیت 
فیلم ســازی خود را ارتقا دهد. بدیهی اســت این 
مکانیســمی که به آن اشاره شــد، می تواند محل 
بحث و مناقشه ای را فراهم کند که در این سال ها، 
راجع به منافع یا معایــب آن بحث های مفصلی 

صورت گرفته است».
  اولیــن نکته در مواجهه با این پاســخ، بحث 
بازپس گیری وام های اعطایی اســت؛ در این زمینه 
 یادداشــت مهدی فخیم زاده در روزنامه «آسمان 

آبی» تأمل برانگیز است.
 او قراردادهــای جدیــد فارابی را بــا قرارداد 
ترکمانچــای مقایســه کــرده و نوشــته فارابی با 
قراردادهــای مبتنی بر مشــارکت قصد دارد رانت 
جدیــد ایجاد  کنــد. او در این یادداشــت طنز بیان 
کرد که هیچ وقت ســراغ تسهیلات فارابی نرفته و 
از ســویی هم پیداکردن تهیه کننده و سرمایه گذار 
بــرای هر نــوع فیلم نامه ای کار آســانی نیســت. 

چون تهیه کننده های ما فعــلا به یک نوع کمدی 
به خصــوص از نوع لودگی تمایل پیــدا کرده اند و 
تهیه کننــده بخش دولتی هم با مــن و امثال من 
پالوده نمی خورند، برای نخســتین بار سراغ فارابی 
رفتــم. او ادامه داد: «به  خــودم گفتم خدا رو چه 
دیدی شــاید برای یه دفعه  ام که شــده از این نمد 
فارابی یه کلاهی هم واســه ما درست بشه. شال 
و کلاه کــردم و تــو اردیبهشــت امســال فتوکپی 
شناسنامه و کارت ملی و اصل و خلاصه فیلم نامه 
و فیش ثبت بانک فیلم نامه و کوفت و زهر مار و... 
بردم تحویل بخش فرهنگــی فارابی دادم، گفتن 

خبر می دیم.
 یه  ماه گذشــت خبری نــدادن. زنگ زدم گفتن 
منتظر باش خبر می دیم، یه  ماه دیگه گذشت بازم 
خبری نشــد؛ دوباره زنگ زدم؛ خلاصه دردسرتون 
ندم، بعــد از دوماه نیم یه آقایــی تماس گرفت و 
گفت ما بیشــتر از ۲۰۰  میلیون به  شما نمی تونیم 
وام بدیم، گفتم خیلی  ممنون، دســت شــما درد 
نکنه به درد من نمی خوره. ول کردم و بی خیالش 
شــدم».  او ادامــه داد: «۱۵، ۲۰ روز بعــد آقــای 
ایل بیگی که تازه شده بود قائم مقام فارابی زنگ زد 

و حال و احوال کرد و گفت فلانی تو یه تقاضا نامه 
اینجا داری، می خوای دوبــاره به  جریان بندازیم؟ 
گفتم نیکی و پرســش؟ یه ماه ونیم دیگه گذشت، 
باز خبری نشــد؛ این بار من یه اس ام اس فرستادم 
و گفتم آقای ایل بیگی... شــال و کلاه کردم، رفتم. 
مسئول بخش مالی گفت: «کشتی بان را سیاستی 
دگــر آمد، فارابــی دیگه به کســی وام نمی ده، ما 

مشارکت می کنیم». 
یه قــرارداد ۱۵،۲۰ صفحه ای گذاشــت جلوم. 
قرارداد رو برداشتم آوردم خونه و نشستم خوندم، 
دیدم نوشته ما ۴۰۰ میلیون به  شما وام می دیم، در 
عوض به نسبت ۳۲  درصد از فیلم شریک می شیم 
و هر اتفاقی که برای فیلم بیفته ۳۲درصدش مال 

ماست. 
در ضمــن قید کرده بود که طبــق این قرار داد 
گرفتن شــریک ثالث قدغنه. همچنیــن بابت این 
قرارداد همــون اول یه چــک ۴۰۰میلیونی بدون 
تاریخ باید بدی... هر چــی فکر کردم دیدم با ۴۰۰ 
میلیون فارابی و نقدینگی خودم نمی تونم فیلمو 
تموم کنــم. دوباره بلند شــدم و رفتــم فارابی و 
گفتم آقای مســئول مالی، این قرارداد ترکمانچای 

قبــول، ولی من اگه این جوری فیلمو شــروع کنم، 
نیمه کاره می مونه، شــریک دیگه ای هم نمی تونم 
بگیــرم، می گی چــی کار کنم؟ نمی شــه ۵۰-۵۰ 
بشــیم؟ گفت شــرمنده، مأمورم و معــذور. آقای 
تابش گفته همینی اســت که هست، بیشتر از این 
مقدور نیست». اما درعین حال برخی ها معتقدند 

سیاست های ارائه شده، شفافیت لازم را ندارد. 
ایــن در حالی اســت که تابش معتقد اســت 
خیلی از ســینماگران تاکنون بیشــتر قســط های 
وام هــای خود را بــه فارابی پرداخــت نکرده اند! 
امــا درعین حال برخــی از ســینماگران معتقدند 
در همه جــای دنیا اغلب دولت ها از ســینماگران 
برای حمایت از بخش فرهنگی و هنر در کشــور، 
 وام های بلاعوض می دهند، نظیر کشــور فرانسه. 
بااین حال این ســؤال هم پیش می آید که همیشه 
مرز ســینمای تجاری و فرهنگی مشــخص است. 
آیا بنیاد فارابی باید به فیلم ســازان تجاری ساز هم 
کمــک کند؟! کیومــرث پوراحمــد در اعتراض به 
سیاســت های اخیر فارابی با مطرح کردن مسائلی 
مثل «خاله بازی» و «فامیل بازی» و «معامله کردن 
پست» عنوان کرد: «پست ها را به افرادی می دهند 
که شایسته نیســتند و فقط میزشان را چسبیده اند 
و دلشــان نه برای ایران، نه برای کودک ایران و... 
نمی سوزد. باید شرایطی مهیا شود که فیلم سازان 
فیلم بســازند. آنهایی که دغدغــه دارند، امکانات 
ندارند، حمایت نمی شــوند یا ســرمایه آنها جور 
نمی شــود». او با بیان اینکه «بنیــاد فارابی گفته 
خودم برای ســاخت فیلم نامه ام سرمایه بیاورم و 
این در حالی است که به بعضی ها که نورچشمی  
هســتند، ســرمایه می دهند». او درباره اینکه چرا 
مثل همیشــه شــاداب و سرحال نیســت، گفت: 
«درحال حاضر زمین خورده ام و مهره هایم آسیب 
دیده انــد و درد دارم. علاوه بر این موضوع، زمانی 
ســالی یک فیلم می ســاختم؛ امــا الان هر پنج یا 
شــش سال یک فیلم می ســازم. طبیعتا کلا حالم 

خوب نیست». 
تابش در جدیدترین گفت وگوی خود با ایسنا با 
بیان اینکه «میزان طلب های بنیاد از تهیه کنندگان 
متفاوت اســت»، ادامه داد: «از ســال ۶۳ تا امروز 
پرونده هایــی وجــود دارد. هیئــت  امنــای بنیاد، 
تعیین تکلیــف بدهی هــای تهیه کننــدگان را جزء 
تکالیــف بنیاد قــرار داده که تا پایان ســال جاری 
باید ایــن اقدام انجام شــود. این فهرســت تهیه 
شــده و برخــی از تهیه کنندگان که فیلم شــان در 
اکــران موفق بــوده، می آیند و می توانند اقســاط 
بدهی خــود را بازپرداخت کنند و وام بنیاد را پس 
می دهنــد؛ اما در مواردی که توان بازپرداخت وام 
را نداشــته اند، شیوه کار در ســال های گذشته این 
بوده که در تعامل با فیلم ســازان برخی از حقوق 
فیلم ها بــه جای بازپرداخت وام، تهاتر می شــده 
است یا بخشی از آن پول را تهیه کننده و فیلم ساز 

به صندوق فارابی برمی گرداندند».
 با همه این اظهارات بنیاد با انتشار اطلاعیه ای 
نســبت به انتقــادات آقایان فخیــم زاده و تابش 
واکنش نشــان داد و در بخشی از آن تصریح کرد: 
«بنیاد ســینمایی فارابی با اتکا بر بیش از سه دهه 
پشــتوانه فرهنگی اش بار دیگر آمادگی خویش را 
مبنی بــر عیان کردن زوایای بعضــا مغفول مانده  
همــه پروژه هایی که مورد حمایت قــرار گرفته یا 
براساس توافق طرفین قرار بوده که مورد حمایت 
واقع شــود، اعــلام مــی دارد و بی صبرانه منتظر 
می ماند تا برای مرتفع کردن برخی از شــبهاتی که 
این روزها فضای انبساطی سینمای ایران را تهدید 

می کنند، زایل کند». 

آیا سیاست های جدید فارابی،  از جنس عهدنامه ترکمانچای است؟
فرانک آرتا

فراتر از خبر
عدم شفافیت

محمد نیک بیــن: یکی از مســائلی که ایــن روزها 
در ســینمای ایران مطرح شــده،  بحــث چگونگی 
عملکرد بنیاد ســینمایی فارابی درباره اعطای وام 
به تهیه کنندگان در چرخه تولید فیلم  های سینمایی 
است. قبل از هر چیزی،  واقعیت این است که اصلا 
نمی دانیم سیاســت های جدید بنیاد دقیقا چیست! 
چندان مشــخص نیست که می خواهند به چه نوع 
فیلم هایی وام بدهند و این وام ها قرار است مشمول 
چه نوع فیلم هایی شود! آیا قرار است به فیلم های 
دفــاع مقدس توجه شــود،  یا فیلم اولی هــا یا ژانر 
کودک و... . از همه مهم تر، نحوه تقسیم وام هاست؛ 
مثــلا می خواهند به فیلمــی ۵۰ میلیون تومان وام 
بدهند یــا به فیلم دیگر ۵۰۰ میلیــون تومان! اصلا 
مبنــای انتخــاب فیلم ها بر اســاس چــه معیاری 
خواهد بود. به  همین  دلیل وقتی سیاست ها  شفاف 
بیان نمی شود، در نتیجه معیاری دیگر وجود ندارد 
و فقط ســلیقه ها اعمال خواهند شــد!اصلا حسن 
اینکه سیاست ها شفاف بیان شود،  این است که هر 
کسی در جایگاه خودش قرار می گیرد و دست آخر 
انتظارات بی جا از بنیاد ســینمایی فارابی نخواهیم 
داشت. نکته مهم بعدی این است که اصولا اعطای 

وام بــرای تداوم فعالیت ســینمای مســتقل امری 
ضروری اســت؛ چون سال هاســت بنیاد سینمایی 
فارابی به چنین کاری مشغول بوده و با زیروبم های 
کار تولید فیلم کاملا آشناســت؛ وگرنه غیر از فارابی 
هیچ جای دیگری وجود ندارد که چنین کاری انجام 
دهد. از آن گذشته،  گرفتن وام از بانک ها و بازگشت 
آنها با سود های ۲۰ درصد، کمر بخش خصوص را 
می شــکند و در درازمدت هم بــا توجه به بالارفتن 
هزینه های تولید، به صرفه نخواهد بود. باید بپذیریم 
در همــه این ســال ها مشــکلات مهــم در بخش 
فرهنگ و هنــر، نبود قانون منــدی و ضابطه مندی 
است که آسیب های فراوانی وارد کرده است؛ چون 
اصولا در ایران هیچ نهادی از کســانی که کارآفرین 
هستند و اصولا سودآوری می کند، حمایت نمی کند. 
اغلب هــم دولت ها به دلیل اینکه از موضع قدرت 
هستند، کمتر به سرمایه این بخش از جامعه توجه 
می کنند و بــه دلیل حمایت نکــردن و نبود امنیت 
اقتصادی این بخش رها می شــود و طبیعتا کســی 
در ایــن بخــش نمی تواند ریســک کنــد. به  همین 
 دلیل بی  دلیل نیســت که این روزها صدای برخی از 

تهیه کنندگان سینمای ایران درآمده است. 

فیلم مجید مجیدی در لبنان قاچاق شد
 گروه هنر: فیلم ســینمایی «محمد 
رســول االله (ص)»، بــه کارگردانی 
مجید مجیــدی، در لبنــان قاچاق 
شد. نســخه قاچاق فیلم سینمایی 
مجید  ساخته  رسول االله»،  «محمد 
مجیــدی، در لبنان و ســایت های 
آپلود فیلم به صــورت غیرقانونی 

عرضه شد. 
بر اساس گزارش کانال تلگرامی 

«ســینما»، دو سال بعد از اکران فیلم «محمد رسول االله» و ناکامی 
ســازندگان آن برای اکران جهانی، نسخه قاچاق این فیلم در لبنان 
منتشر شد. با این اتفاق سرانجام سازندگان فیلم تصمیم گرفتند این 
فیلم را در هفته های آتی با قیمت ۱۰ هزار تومان در شبکه نمایش 

خانگی توزیع کنند. 

شجریان با «سیمرغ» در پاریس
کنســرت  پیش فروش  گــروه هنــر: 
«سیمرغ» با صدای همایون شجریان 
در شــهر پاریس آغاز شد. به گزارش 
هنــری  جشــنواره  روابط عمومــی 
که  «سیمرغ»  کنسرت  فارسی زبانان، 
تاکنون اجراهــای فاخری در ایران و 
نقــاط مختلف دنیــا، از جمله هلند 
داشته، قرار است هم زمان با برگزاری 
جشنواره هنری پارسی زبانان اروپا به 

مدت دو شب در پاریس اجرا داشته باشد. گزینش هوشمندانه عوامل 
این پروژه باعث شده تا کنسرت «سیمرغ» در زمره یکی از برجسته ترین 
آثار موســیقی ســنتی قرار گیرد. اشــعار این اثر برگرفته از شــاهنامه 
فردوسی است. در این اجرا همایون شجریان به عنوان خواننده و حمید 

متبسم به عنوان آهنگ ساز حضور دارند. 

پیکر حبیب االله چایچیان تشییع شد
مراســم تشــییع پیکر حبیب االله 
آیینی  شــاعر  (حســان)،  چایچیان 
کشــورمان،  بــا حضور شــاعران و 
علاقه منــدان شــعر آیینــی، صبح 
جمعــه، ۱۰ آذر، برگزار شــد. فرزند 
رهبــر معظم انقــلاب نیــز در این 
مراســم حاضر شــدند و از نزدیک 
بــه خانــواده آن مرحوم تســلیت 
گفتند. طبــق اعلام خانواده مرحوم 

چایچیــان، احتمالا مراســم ترحیم، روز دوشــنبه در مســجد بلال 
صداوسیما برگزار خواهد شــد.حبیب االله چایچیان، شاعر «آمدم ای 
شــاه پناهم بده»، شــامگاه پنجشنبه گذشــته پس از طی یك دوره 
بیماری درگذشت. او متولد سال ۱۳۰۲ در تبریز بود و در طول حیات 

خود اشعار بسیاری را در مدح ائمه اطهار سرود.

صالح زمانی: چهارمین اجلاس رؤسای کتابخانه های 
ملی عضو اکو پس از وقفه ای هفت ســاله، ششــم 
و هفتــم آذر در «دوشــنبه»، پایتخــت جمهــوری 
تاجیکســتان برگزار شــد. اگرچه جمهوری اسلامی 
ایــران ســال ها پیش بــا ارائــه طرح این نشســت 
ســالانه تلاش کرد تا گامی را در راســتای همگرایی 
فرهنگی در منطقه ایجــاد کند، اما به دلایل متعدد، 
این تلاش ها بــا چالش هایی همراه شــد که نتیجه 
آن تأخیــر پی درپی در برگزاری منظم و ســالانه این 
نشســت بــود. این بار با حضــور اشــرف بروجردی، 
ریاســت ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران و با 
توجه به نقــش تأثیرگذار جمهوری اســلامی ایران 

در حوزه های فرهنگــی، راهبرد جدیدی برای روابط 
خارجی ســازمان تدوین شــد. درهمین راستا احیای 
دبیرخانه رؤســای کتابخانه های ملی عضو اکو یکی 
از پروژه هایی بود که در شــش ماه نخســت ســال 
گذشته و در نشست های متعدد داخلی و هماهنگی 
با مؤسســه فرهنگی اکو و کتابخانه ملی تاجیکستان 

به ثمر نشست. 
هدف اصلی از اجرای این طرح منطقه ای تقویت 
روابــط کتابی و توســعه حوزه های اطلاع رســانی و 
همین طور مبادلات فرهنگی است. این طرح علاوه بر 
اینکه چارچوبی برای فعالیت هــای کتابخانه ای در 
حوزه اکو تعریف می شــود، بازویی برای دیپلماسی 

فرهنگی جمهوری اســلامی نیز به حساب می آید و 
از این طریق به ترمیم روابط سیاسی با اکو به طورعام 
و برخی کشــورها به طورخاص نیز کمک مي شــود. 
در حقیقــت کتابخانــه ملی ایران تــلاش می کند تا 
خلأ موجــود در ســایر حوزه هــای مغفول مانده در 
دیپلماسی فرهنگی را در سال های آینده دنبال کرده 
و از طریق تقویت پیوندهای فرهنگی میان کشورهای 

منطقه، به تسهیل روابط غیرفرهنگی کمک کند. 
نکتــه مهم دیگــر در عملیاتی ســازی طرح های 
فرهنگــی منطقــه ای و جهانی مربــوط به ضرورت 
همکاری هــای داخلــی میان نهادهــای فرهنگی و 
سیاســت خارجی اســت. به نظر می رسد هر تحولی 

در حوزه دیپلماســی فرهنگی در نتیجه همکاری و 
همدلی میان دســتگاه های مرتبط معنا پیدا می کند. 
کتابخانــه ملــی ایران در راســتای تحــول در حوزه 
همکاری هــای بین المللــی آمادگی خــود را برای 
هرگونه هماهنگی و همکاری با ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســلامی و وزارت امور خارجه اعلام کرده 
و از این طریق تلاش می کند تا ظرفیت های فرهنگی 
خود را در اختیار توســعه روابــط خارجی قرار دهد. 
تأســیس و احیای دبیرخانه اکو اولین گام جدی این 
ســازمان برای حســن نیت و ثبات قدم این ســازمان 
فرهنگــی به شــمار می آیــد؛ گامی کــه در آینده نیز 

گسترش پیدا خواهد کرد.   

ترمیم دیپلماسی فرهنگی


